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تجلیل از معلمان به روش هایی استثناییمیم مثل  معلم مهربان
خاطره بازی با معلمانی که علاوه بر درس و مشق

 درس زندگی نیز به ما آموختند
 روز معلم در مدارس معلولان

 متفاوت است

خاطرات آقای»نیمچه معلم«
در دوره دبیرستان در مدرسه دکتر نصیری درس 
می خواندم. در این مدرسه، معلم  ریاضی ای داشتم 
که بسیار جدی، دلســوز و زحمتکش بود. او که 
علی آبادی نام داشت و چند سال پیش به رحمت 
خدا رفته، بدون چشمداشــت مالی از ســاعت 
۵ صبح کلاس جبرانی می گذاشت تا شاگردانش 
از دانش آمــوزان مدارس »هــدف« و »البرز« جا 
نمانند. او گاهی تخته را با گوشــه آستینش پاک 
می کرد. خانه ما و آقــای علی آبادی در یک کوچه 
بود. یک روز با برادر بزرگم به حمام عمومی خیابان 
بریانک رفته بودیم. وارد حمام که شدیم، دیدیم 
آقای علی آبادی خودش را آب کشیده و دارد بیرون 
می رود. چشــمش که به من افتاد با اخم و تحکم 
گفت: تو اینجا چه کار می کنــی؟... با ترس و لرز 
گفتم: آقا اجازه!... آمدیم حمام.... دوباره برگشت 
داخل حمام و ما را نشاند روی یکی از سکوها و با 
آب داغ و کیسه و صابون به جانمان افتاد و وقتی 
خیالش راحت شد که حسابی تمیز شده ایم، رفت. 
وقتی رفتیم پول حمام را بدهیم حمامی گفت آن 
آقا حساب کرد... خدا بیامرز یک معلم واقعی بود؛ 
معلمی که حتی بیرون از مدرسه هوای شاگردانش 
را داشت. دوره دانشجویی در چهارراه لشکر منتظر 
تاکسی ایستاده بودم که یک فولکس رد شد. بعد 
از چندمتر ایستاد و دنده عقب گرفت. دیدم آقای 
علی آبادی است. با همان اخم همیشگی گفت: کجا 
می روی؟ گفتم: می روم دانشگاه. گفت: سوار شو! تا 
آمدم بگویم: مزاحم نمی شوم، با لحن جدی و خشن 
گفت: می گویم سوار شو... یادش به خیر. با اینکه راه 
خودش دور شد ولی اول مرا رساند میدان انقلاب و 

بعد رفت دنبال کارش.

نیمچه معلم
در کلاس پنجــم ابتدایی، معلمی داشــتم به نام 
آقای حیدری که او هم مرحوم شــده است. او که 
معلمی ترک زبان بود، مــرا »نیمچه معلم« صدا 
می زد. دلیلش هم این بود که چون پیر شده بود، 
نمی توانست پای تخته سیاه برود و مطالب درس 
ریاضی را روی تخته سیاه بنویسد؛ به همین علت 
مرا پای تخته ســیاه می برد تا مسائل را حل کنم. 
تقریبا همه مســائل ریاضی را من پای تخته حل 

می کردم و آقای حیدری پشت میز می نشست.
یک روز در امتحان ریاضی ثلث اول، آقای حیدری 
مثل همیشه از من خواست که سؤالات امتحانی 
را روی تخته ســیاه بنویســم.  آن زمان دستگاه 
پلی کپی هم نبود و ایشان ســؤالات را روی یک 
ورق کاغذ نوشــته بود و من باید آنها را با گچ روی 
تخته سیاه می نوشتم تا دانش آموزان دیگر از روی 
تخته، سؤالات را بنویسند. چون سؤالات زیاد بود، 
مجبور شدم تعدادی از این سؤالات را از روی تخته 
پاک کنم تا بتوانم بقیه را بنویسم. به همین دلیل 
وقتی خواستم سؤالات را در ورقه خودم وارد کنم، 

سؤالاتی را که پاک کرده بودم، نداشتم.
از همکلاسی ام که کنارم نشسته بود، خواستم که 
سؤالات را برایم بخواند. یک تفریق اعشاری بود که 
من عدد2 را به اشتباه 9 شنیدم و مسئله را با همان 
عدد 9 حل کردم. راه حلم درست بود، اما عدد باید 
2 محاسبه می شد. وقتی معلم ورقه ها را تصحیح 
کرد، به من نمره 19.۵ داد و گفت که نیم نمره کم 
آوردی. من که بســیار ناراحت شده بودم، با گریه 
گفتم: آقا! من که وظیفه ای نداشتم که بروم پای 
تخته سیاه و ســؤالات را بنویسم، شما گفتید برو! 

من هم رفتم. 
زنگ تفریح که خورد و بچه هــا به خارج از کلاس 
رفتند، من به عنوان اعتراض ماندم و بیرون نرفتم. 
معلم موضــوع را فهمید ولی گفت کــه نمره ات 
همین اســت و 20 نمی شــوی. زنگ بعد مجدداً 
به من گفت »برو پای تخته و مســئله حل کن!« 
من هم حرفش را گوش نکــردم و گفتم »اگر من 
هم مثل بقیه بچه ها می نشســتم و سؤالات را از 
روی تخته می نوشتم، نمره ام 19.۵ نمی شد، من 
دیگر پای تخته نمی روم«. آقای حیدری به ترکی 
ضرب المثلی گفت که معنی اش می شد: »فکر نکن 
اگر خروس نخواند، صبح نمی شــود«؛ یعنی فکر 
نکن که اگر تو پای تخته ســیاه نروی، کارها لنگ 
می شود !« من هم گفتم »چه صبح بشود یا نشود، 
من پای تخته سیاه نمی روم« و نرفتم. ایشان یکی 
دیگر از بچه ها را فرســتاد، ولی او نتوانست کاری 
انجام دهد و واقعاً صبح نشد! بالاخره گذشت و از 
فردا به من گفت »برو پای تخته سیاه، ما را اذیت 

نکن« و من دوباره پای تخته سیاه رفتم.

امتحان صداقت
سال ها پیش، در مدرسه ای در محله نازی آباد تهران 
به عنوان معلم فعالیت می کردم و با موتورسیکلت 
به مدرسه می رفتم. یک روز به دانش آموزانم گفتم 
که هفته آینده امتحــان داریم اما تصمیم گرفتم 
تا امتحان را به مدلی دیگــر برگزار کنم. وقتی به 
خانه رفتم، ســؤالات امتحان را طرح کردم و هر 
سؤال را داخل یک پاکت گذاشــتم اما روز مقرر 
برای امتحان با اصرار دانش آموزان برای به تأخیر 
انداختن امتحان مواجه شــدم. با درخواست آنها 
موافقت کردم و سؤالات امتحان را که داخل پاکت 
بود بین دانش آموزان توزیع کردم و به آنها گفتم، 
ســؤالات را با خود به خانه ببرند و هفته آینده با 
جواب ها آنها را بیاورند. وقتی دانش آموزان جواب 
سؤالات را آوردند، برگه های آنها را تصحیح کردم 
که نمرات مختلفی داشتیم از 2 تا 1۷ و 1۸، یکی 
از دانش آموزان در برگه خود نوشته بودآقای فانی 
تا این سؤال، 2 ساعت زمانی که برای پاسخگویی 
تعیین کرده بودید تمام شــد و بقیه سؤالات را در 
وقت اضافه پاسخ دادم. این جمله دانش آموز برای 
من بسیار ارزشمند بود چرا که همین جمله یعنی 
احترام به اعتماد معلــم. 2 هفته بعد از این ماجرا 
یکی از دانش آموزان  ســراغ من آمد و گفت که در 
امتحان تقلب کرده، از او پرسیدم که نمره اش چند 
شده است، پاســخ داد: 1۵.۵. گفتم به دلیل اینکه 
راست گفتی و از اشتباه خود پشیمان هستی همین 

نمره را برایت ثبت می کنم.

علی اصغر فانییادداشت
وزیر اسبق آموزش و پرورش کشور

از روز اول که به عنوان معلم به کلاس درس 
پا گذاشتند تا روزی که با دنیای آموزگاری 
خداحافظی کردند، هر یک از شاگردان خود 
را در کسوت و لباس هنرمند، سیاستمدار، 
ادیب یا ورزشکاری برجســته و پرآوازه 
می دیدند که شــهرت نیک و خوشنامی 
آنها معلم شان را هم سربلند خواهد کرد. 
قرار بود این احســاس شادی و سربلندی 
از تربیت شــخصیت های پــرآوازه را در 
گمنامی تجربه کنند و مانند صحنه گردانانی 
باشــند که هنرنمایی و خلاقیــت را به 
بازیگران می آموزند اما در پرده آخر روی 
سن ظاهر نمی شــوند تا در کف و هورای 
تماشاچیان سهمی داشــته باشند. ولی 
روزگار بر مدار دیگری چرخید و خودشان 
افرادی صاحب شــهرت و معروفیت شدند 
که هم محک و تــراز کاربلدی و هنرمندی 
معلمان شان باشــند و هم برای شاگردان 
قدیمی شان به معلمانی خاص تبدیل شوند. 
در نوشتار زیر به معرفی چهره های مشهور 
و معروفی پرداخته ایم که روزگاری دور یا 

نزدیک به کسوت معلمی مشغول بوده اند:

مهران رجبی
ناظم بچه های مدرسه همت

بچه های مدرســه همت از آقــای ناظم خوب 
حســاب می بردند و وقتی با آن چهره جدی و 
ابروهای گره کرده اش  سراغ آنها می آمد، به قول 
معروف زود و تند و سریع ماست شان را کیسه 
می کردند اما مهران رجبی وقتی ســر کلاس 
درس می رفت تا واقعا و بدون نقش بازی کردن 
به تدریس و آموزگاری مشــغول شود، با آنکه 
باز هم جدی بود، اما شــاگردان نوجوانش به 
اندازه دانش آموزان مدرسه بچه های همت از 
او حرف شنوی نداشتند. حتی گاهی هم آقای 
معلم را با پرس وجو درباره عالم بازیگری کلافه 
می کردنــد و کلاس درس گرافیک به کلاس 
آموزش بازیگری تبدیل می شد. بازیگر پرکار 
کشورمان ســال ها پیش از آنکه به پیشنهاد و 
تشویق دوســت کارگردانش رضا میرکریمی 
وارد عالم بازیگری شــود، معلم بود و 20سال 
از عمرش را در کلاس درس گذرانده است. او 
پس از هنرنمایی در نقش آقای ناظم مدرسه 
»بچه های همــت« پیشــنهادهای بازیگری 
متعددی دریافت کرد و آنقدر ســرش شلوغ 
شد که هنرجویان تهرانی از داشتن این معلم 
گرافیک دلسوز و جدی محروم شدند. رجبی 
دوران معلمــی اش را جزو بهتریــن روزهای 
زندگی اش می داند و معتقد اســت آموزگاری 

با وجود همه ســختی هایش از شــیرین ترین 
حرفه های دنیاست.

سیدجواد هاشمی
هزار و 2 بار بنشین و پاشو

آقــای رکــورددار شــهادت در ســینمای 
دفاع مقدس، حتی وقتــی فیلم بازی می کند، 
بیشتر از آنکه بازیگر باشد یک معلم است. شاید 
برای اینکه اعتقاد دارد بازیگری همان معلمی 
است، با این تفاوت که تخته معلمی سیاه است و 
تخته بازیگری سفید. کارنامه سیدجواد هاشمی 
در جایگاه آمــوزگاری به همان پــر و پیمانی 
طومار فعالیت های هنری اش اســت. او 3دهه 
در مدارس منطقه 11 به تدریس مشغول بوده 
و به قول خودش همه درس ها را  به جز فیزیک 
و ریاضی و زبان انگلیســی تدریس کرده و در 
کسوت مربی علوم تربیتی هم ید طولایی دارد.

شاگردان ســیدجواد هاشــمی، آقای معلم را 
فقط در قــاب صفحه تلویزیون یــا روی پرده 
ســینما مهربان و بذله گو می دیدند و او برای 
شاگردانش معلمی سختگیر بود که اگر خطایی 
می کردند حتما تنبیه می شــدند. جریمه آنها 
هم همان تنبیهی بود که در فیلم ســینمایی 
»اخراجی های یک« به دلیل اشتباه نیروهای 
تازه وارد گردانش برای خودش درنظر می گیرد: 
هزار و 2بار بنشین و پاشو! البته این تنبیه بیشتر 
زمانی به کارش می آمد که شاگردانش را برای 
اجرای برنامه های هنری به پشت جبهه می برد 
و به دلیل کم بودن فاصله آنها با دشمن ممکن 
بود خطاها یا ســهل انگاری های کوچک شان 
به قیمت اســارت یا از دســت دادن جانشان 

تمام شود.

سیروس همتی
آقا معلم با کسی شوخی ندارد

از وقتی دانش آموزان ســیروس همتی آقای 
معلم ریاضی را در نقش مجتبی دیدند که در 
فیلم سینمایی »مارمولک« وقت و بی وقت موی 
دماغ پرویز پرســتویی می شد، نمی توانستند 
مانند گذشته در کلاس ساکت و آرام بنشینند و 
جلسات سؤال و جواب درس ریاضی به بهانه ای 
برای یــادآوری دیالوگ های مانــدگار نقش 
!« البته  مجتبی تبدیل می شد: »حاج آقا مسئلهًٌْ
آقای معلم به قول خودش همیشه گربه را دم 
حجله می کشت و از همان اول سال تحصیلی 
طوری رفتار می کرد که حســاب کار دســت 
بچه ها بیایــد و کلاس درس ریاضی را با زنگ 
تفریح اشتباه نگیرند. با این حال کلاس هایش 
خشــک و بی روح هم نبود و به لطف استعداد 
هنری اش مفاهیم پیچیده ریاضی و روابط اعداد 
و ارقام را در ذهن دانش آموزان ترسیم می کرد 
تا این درس چغر و بدقلق را آسان و با علاقه یاد 

بگیرند. بازیگر سریال »نیسان آبی« حالا که در 
کسوت معلمی مو سپید کرده، با تشویق های 
جذاب و خلاقانه دانش آموزانــش را به درس 
خواندن و یادگیری رشــته های فنی و هنری 
هدایت می کند ولی در نخســتین سال های 
خدمتش در آمــوزش و پرورش برای ســربه 
راه کردن یکی،2 نفر از شاگردان بازیگوش اش 
به تنبیه با خط کش و خودکار متوســل شده 

است.

زهرا سعیدی
روز پای تخته و شب در قاب تلویزیون

بازیگر نقش های عمه مهربان »یوسف پیامبر« 
و خاله دلســوز »مریم مقدس« در سال های 
جوانی اش معلم زبان انگلیسی مقطع دبیرستان 
بوده و بازیگری را پیــش از حرفه معلمی آغاز 
کرده اســت. آن زمان از آنجا کــه هنر تئاتر 
مظلوم تر و مهجورتر از امروز و هنرپیشه هایش 
گمنام تر از اکنون بودند، کمتر کسی می دانست 
خانم معلم جوان در هنر نمایش هم دستی بر 
آتش دارد اما هنرنمایــی روی صحنه تئاتر از 
زهرا ســعیدی، خانم معلمی خــلاق و مبتکر 
ساخته بود که محبوبیتش نزد شاگردانش را 
دوچندان می کرد. او برای آموزش درس زبان 
انگلیسی از هنر نمایش اســتفاده می کرد و از 
دانش آموزان می خواست نمایشنامه هایی را که 
به قلم او نوشته شده بود، به زبان انگلیسی در 
کلاس اجرا کنند. با ساخت و نمایش مجموعه 
تلویزیونی »مهر و ماه« شــاگردان خانم معلم 
به هنــر بازیگری او پی بردنــد و از اینکه دبیر 
انگلیســی خود را روز ها در کنــار خود و پای 
تخته ســیاه و شــب ها در قاب تلویزیون های 
سیاه و ســفید و در جمع خانواده های ایرانی 
می دیدنــد، لــذت می بردند. شــاید همین 
جذابیت های شخصیت خانم معلم سبب شده 
شاگرد نوجوانش لیلا برخورداری هم به دنیای 
بازیگری روی آورد و همکار خانم معلمش شود.

حسین وحیدی
خودتان را که بهترینید ببینید

معلم پیشکسوت کشورمان همیشه در گمنامی 
و به دور از هیاهو به آمــوزش و تدریس درس 
ریاضیات مشــغول بوده، امــا ثبت نامش در 
جمع رکوردداران حوزه تعلیــم و تربیت او را 
به شهرت رسانده است. نام حسین وحیدی که 
۷۷ سال سابقه تدریس موفق، مؤثر و مستمر 
ریاضیات را در کارنامه خــود دارد، نه تنها در 
جمع رکوردداران قاره کهن، بلکه در فهرست 
رکوردداران گینس )در حوزه میزان سال های 
تدریس( ثبت شده است. این معلم عاشق در 
سال 13۵۵ پس از 32 سال خدمت بازنشسته 
شــده اما پس از بازنشســتگی هم به تدریس 

ریاضیات ادامه داده اســت. وحیــدی تا قبل 
از شــیوع ویــروس کرونا کلاس هــای درس 
خصوصی رایگانش را در خانه یا بوستان های 
شهر برای دانش آموزان کم بضاعت علاقه مند 
برگزار می کــرد و در دوران شــیوع کرونا هم 
تلفنی، پاسخگوی اشکالات و سؤالات درسی 
دانش آموزان بود. او در جواب اعتراض اطرافیان 
کــه معتقدند باید بیشــتر اســتراحت کند، 
می گوید: »معلمی در خون من است و تا زمانی 
که نفس دارم می خواهم معلم باشم.« یکی از 
هدایایی که وحیدی به عنوان هدیه روز معلم از 
شاگردانش دریافت کرده، آینه ای کوچک بوده 
است. دانش آموز استاد به او گفته است: »چیزی 
بهتر از خودتــان پیدا نکردم. آینــه خریدم تا 

خودتان را که بهترینید ببینید.« 

مجید جلالی
آقا معلم فوتبال ایران

بی دلیل نیســت که دبیرکل کانــون مربیان 
فوتبــال ایران و مــدرس بین المللــی فیفا را 
به عنوان »معلم و تئوریســین فوتبال ایران« 
می شناســند. معلمی در خون مجید جلالی 
است و 30سال خدمت در قامت معلم ورزش 
مدارس کشور، از افتخارات او به شمار می آید. 
این فوتبالیست پرسابقه که در طول سال های 
خدمتش در آموزش و پرورش همیشه کسوت 
معلمی را به پســت های مدیریتــی ترجیح 
داده، شــاگردان بســیاری را تربیت کرده که 
اکنــون جــزو چهره های شــاخص کشــور 
به شــمار می آیند. جلالی که در فوتبال ایران 
به نام »آقا معلم« شــهرت پیدا کرده، بارها با 
تربیت و معرفــی بازیکنانی جــوان به عرصه 
فوتبال قهرمانی کشــور، شایســتگی خود را 
برای داشتن این عنوان نشان داده است. او در 
ســال 136۵درحالی که مربی جوانی به شمار 
می آمد، تیم وحدت تهــران را که از بازیکنانی 
جوان تشکیل شده بود، برای تیم های پرستاره 
پرســپولیس و اســتقلال به چنــان حریف 
قدرتمنــدی تبدیل کرد که اهالــی فوتبال از 
این تیم به عنوان گربه سیاه تیم های سرخ پوش 
و آبی پوش پایتخت یاد می کردند. آقا معلم در 
کنار روحیه آموزگاری خود، عطش آموختن 
هم دارد و دوره های مربیگری را از ابتدایی ترین 
ســطح تا بالاترین ســطح و دریافت مدرک 

حرفه ای مربیگری، طی کرده  است.

جلال آل  حمد
معلمی اش فراموش شد

نویسنده رمان »مدیر مدرسه« نه تنها عمری 
را در فضای مدرسه و در کلاس درس گذرانده، 
بلکه همدم بودن با همسرش سیمین دانشور 
نیز برایش فرصتی را فراهم کرده که با خلق و 

خوی آموزگاران و حال و هوای دنیای معلمی 
بیش از پیش آشــنا شــود. جلال آل احمد و 
همسر اهل قلمش هر دو از معلمان و استادان 
شــاخص زمان خود بودند، اما نسل های بعد 
از آقای نویســنده، بــه انــدازه ای در بحر نثر 
شلاقی، موجز، صریح و صمیمی آثار آل احمد 
فرو رفته اند که بســیاری از اوقــات در وصف 
شــخصیت چند وجهی او، آموزگار بودنش را 
از قلــم می اندازند و این وجه از شــخصیتش 
را چندان موردتوجه قــرار نمی دهند. جلال 
در دانشسرای عالی در رشــته ادبیات فارسی 
تحصیل کرد، در دبیرســتان هم عنوان معلم 
ادبیات را یدک می کشــید، ولی شاگردانش 
در رفتار و گفتار آقا معلم بیش از آنکه با اصول 
نگارش فارســی آشنا شــوند، درس اخلاق و 
آزادگی می آموختند. آقــای معلم روی درس 
انشای شاگردانش حساســیت نشان نمی داد 
ولی وقتــی همکارش با شــاگردی کندذهن 
مدارا نمی کرد، بی تفاوت نمی نشست یا وقتی 
دانش آموزان شــمیرانی همکلاسی تازه وارد 
خراسانی شان را مورد تمسخر قرار می دادند، 

آموزگارانه ملامت شان می کرد.

صمد بهرنگی
دوست از دست رفته بچه ها

معلم روســتاهای محروم آذربایجان با آنکه از 
جوانی در مناطق دورافتــاده و دور از پایتخت 
زندگی می کــرد، اما نوشــته های آتشــین و 
تهییج کننده و قلم شــیوا و جسورش آوازه او را 
به سیاســیون و اهالی ادبیات تهران نشین هم 
رسانده بود. در روستاهای آذربایجان بلندآوازگی 
صمد بهرنگی حکایت دیگری داشــت و مردم 
روستا وقتی می دیدند آقا معلم نحیف و لاغراندام 
هر روز پشــته ای از کتاب های گلچین شده را 
روی کولش می گذارد و بی مــزد و منت میان 
شاگردانش تقســیم می کند تا با خواندن آنها 
درس زندگــی بیاموزند، بــاور می کردند که او 
فقط خیر و صلاح بچه های روستا را می خواهد.

به همین دلیــل وقتی  سراغ شــان می آمد و از 
آنها می خواســت بچه ها را به جای فرستادن به 
ســرکار، به مدرسه بفرســتند رویش را زمین 
نمی انداختند. بهرنگی در بسیاری از قصه هایش 
مردی را تجسم می کند که به خودش بی شباهت 
نیســت. در این مرد قصه های بهرنگی عشــق 
به زندگی مــوج می زند و برای زنــده ماندن و 
خــوب زندگی کردن ســخت می جنگــد، اما 
داســتان زندگی پرغوغای صمد مانند »ماهی 
ســیاه کوچولو« آغاز نشــده به پایان می رسد. 
بهرنگی در 2۸ســالگی و پس از 10ســال 
آمــوزگاری در رود ارس غرق شــد و روی 

سنگ مزار ســاده اش فقط 
نـوشـتـنـــد: »دوســـت 
از دســت رفته بچه هــا«.

اما توسعه کشورها از کجا 
اتفاق می افتد؟ پول را که 
بیشتر کشــورها دارند، 
ولی باز هم کشــورهایی 
هستند که با پول خالی 
بــه جایی نرســیده اند 
یــا دیرتر رســیده اند. 
امکانات را هم بخشــی 
از کشــورها داشته اند و 
نرســیده اند. ساختمان 
و منابع طبیعــی و... هم 
همچنیــن؛ مثال هــای 
نقض فراوانی هســتند 
که نشان می دهند اینها 
به خودی خود، کارگشــا 
نیستند و نخواهند بود. 
فاکتور  نهایی ترین  پس 
 در این میانه چیســت؟ 
بی برو و برگرد باید اشاره 
کنیم که منابع انســانی. 
باکیفیت،  انسانی  منابع 
حتی کویــر را تبدیل به 
حتی  می کند؛  پیشرفت 
یک جزیــره صخره ای 
لم یــزرع مثــل تایوان 
را تبدیل به کشــوری 
پیشــرفته در جهــان 
می کنــد؛ حتــی از دل 
قطب جنوب و شمال هم 
می تواند ثروت استخراج 
کنــد و... . وقتی هم که 
کشورها این را فهمیدند، 
تمام تمرکزشان را روی 
ارتقای منابع انســانی 

گذاشتند.

وقتی متوجه می شــویم 
که منابع انســانی چقدر 
مهم است، اینجاست که 
به نقش آموزش و معلمان 
در پرورش ایــن منابع 
پی می بریــم؛ به همین 
نیست  بی دلیل  راحتی. 
جهان  کشــورهای  که 
اینقــدر روی آموزش، 
شأن و منزلت معلمان و 
ســاختار آموزش تمرکز 
کرده اند و بی جهت نیست 
کــه پایه هــای آموزش 
ابتدایی و اول دبستان در 
کشورهای توسعه یافته، 
مهم تر از پایه های دیگر 
برخلاف  است؛ شــاید 
چیزی که ما فکر می کنیم. 
معلمان، مواداولیه توسعه 
آینده را در دست دارند 
و می توانند به آن حالت 
بدهند و همین است که 
آنها را تبدیل به معماران 
آینده توسعه کرده است. 
پس به تعبیر دیگر، توسعه 
یک کشور بســتگی به 
کیفیت و وضعیت معلمان 
آن کشور دارد؛ نکته ای 
که شــاید کمتر کسی به 

اهمیت آن پی  برده باشد.

معلمان؛ معماران 
آینده توسعه

این روزها همه کشورها 
دنبال توســعه هستند؛ 
در وهلــه اول توســعه 
برایشــان مفهوم همین 
رفاه اقتصادی و رشــد 
اقتصادی و سری در بین 
سران اقتصادی جهان در 
آوردن را دارد و البته در 
وهله های بعــدی، بدین 
مفهــوم اســت که کلا 
حساب و کتاب های مادی 
و غیرمــادی یک جامعه 
معطوف  و  کنــد  تغییر 
به توســعه، پیشرفت و 
احترام به فردیت، مالکیت 
و... باشــد. این روزها که 
اقتصاد حرف اول و آخر را 
در جهان می زند، کشوری 
که جیبش پرتر باشــد، 
حرفش هم بیشتر شنیده 
می شود؛ به همین دلیل 
است که حتی کشورهایی 
که بنیه نظامی قوی دارند 
یا بنیــه فرهنگی قوی، 
دنبال بنیه اقتصادی قوی 
هم هستند؛ برای همین 
توســعه، حد مشترک 
بحث های غالب در جهان 
امروز اســت؛ اینکه از 
کجا شروع می شود، چه 
راه هایی را طی می کند و 
به کجا ختم می شود. همه 
اینها بحث هایی است که 
طرح می شود تا دیگران، 
از آن طریــق راه هایی را 
که باید دنبال کنند، پیدا 

کرده و  پیش بروند.
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